
 6صفحه  �               1400شماره    �سال نوزدهم              �                                        
 روزنامه
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    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 زنده ياد محسن پزشكيان    ����

 ي خوابي تو پنداريپري پروانهز چشمم مي
 گريزي نقش بر آبي تو پنداريز دستم مي

 پريشان گرَد و حيران و مشوش، خسته، سرگردان
 تابي تو پندارينگاه آهوي تنهاي بي

 گزير از با تو بودن نيست پاي رهگذارم را
 به شطّ هايلِ شب، مرز پايا بي تو پنداري

 ي خود راكنم ميخانهخدا را با تو من گم مي
 ي مردافكن نابي تو پنداريشراب كهنه

 گل رازي و بازي بر فراز جنگل خوابم
 چراغ باغ شب، فانوس مهتابي تو پنداري

 !به بويت خو گرفتم هندوي افسانه گوي من
 گل افيوني صحراي پنجابي تو پنداري

    قافيه باران

 لاله ايراني    ����

 قلم به دست رسيدم، كه نيزه بردارم

 ريزدي خوني عزيز ميقلم به قطره

 لرزد، شعر من اينجا، دوباره مي...و شعر

 ريزدهاي قلم، روي ميز ميو زخم

, 

 هاي پوشاليدلم گرفته از اين عقده

 !مباد، شعر سكوت... مرددم كه بگويم

 هاي جنجالي استتمام ترسم از اين لفظ

 هزار علقمه دست تو داد، شعر سكوت

, 

 تو پاي بند زميني كه كربلا شده بود

 روي و دلت توي شهر پابرجاستو مي

 گريدات، دختري كه ميتمام قافيه

 و مادري كه نگاهش به معجزات خداست

, 

 -زنم و بيت بيت شعرت راو برگ مي

 :كارميكي يكي، همه را توي صفحه مي

 گل لاله، لالا لالا، مادر... لالا لالا«

 »!تو را چگونه به دست خدات بسپارم؟

, 

 ميردو باز پشت سرت، يوسفت كه مي

 افتدشود و بي جواب ميجنازه مي

 هزار تيغ عطش سمت هر چه هابيل است

 افتد؟كجاي شعر سكوتت در آب مي

, 

 آيدنواي العطش از سوي خيمه مي

 بارمشوم و قطره قطره ميمن اشك مي

 شكفدميان من و تو صدها شكوفه مي

 كارمو دست سبز تو را، توي عرش مي

, 

 بندندهاي تو در عرش، حجله ميگلايه

 چقدر فاصله داري كه جاودانه شوي

 -پر از گناه نكرده، چه اتفاق بدي است

 كه لابلاي كلامت پر از بهانه شوي

, 

 دانيرسم به همان جا، تو خوب ميو مي

 هميشه آخر اين قصه شور تاريخ است

 شود و برگها عطش دارندتمام مي

 دوباره شور حسيني، حضور تاريخ است

,,, 

 كه آب كم دارند... قافيه، باران...! ببار

 افتندهاي غريبي كه زود ميرسيده

 تا كه بباري به روي غربتشان... بخواه

 افتندشان هر چه بود ميها همهرسيده

, 

 كردمو كاش بيت نخستين شروع مي

 قلم به دست رسم تا كه نيزه بردارم

 تمام كرببلا شور و عالمي دارد

 و توي بيت نخستين، حسين كم دارم

 شعري به لهجه كازروني

 ياد زمسونا بخير

 لطفعلي بهره دار    ����

ُـُرك هـي مـيـــزهَ اُو ؟ َــه ، شـتُـ َـن بـارو مي يـوُمـ  يـادت

ِـمـوُنـا مـيـزَه دو ؟ ُــو آس ِــراق ، ت ُــرهّ ت  تـاق تـوُروق گ

ُــده بـي؟ َـن كـه نـوُدونــا سـرشـوُ تـوُ ســر هم ش  يـادت

ُـُو ؟ ُـومـهَ ن َــهـدشَم ابَـرِ سـيـا مي رفـت و جـاش مي ي  ب

َـن چـل  تــو  گــرِن زديـــــم كـه بــارون واداره؟ يـادت

ُـردم ، باقـيـشَم گفتي يِـه ُـو  سي و پنش تاش مـو شُم  !ه

ُـفتـكَ مـيـزهَ در؟ َـن آش آخورك ، تـوُ ديگ پل  يـادت

 وخت خوردنش خودت رِختي تـوُظرف،كشيد جلو؟

ِـريـه مـيكه ؟ َــن كـه آسـمـوُن سـي تــو وا مـو گ  يـادت

َـه خوُ؟ ُـه ، اَ سوزِ سـرما ، تو چيـشامو نـوُُم  شـوُ كـه ش

ّــه مـيـكـــه؟ ِـسـوُنـا چِـك َـمـوُ ،  زمِ َــن تـاقْ خوُن  يـادت

 !» تنگ تيكوُ«هر لـتََش كه سيـل مي كردي ، شُده بي 

َـن كه غل مـيـزه؟ َـشِ مـنـقـل يـادت َــك ، رو ت  اُو داغ

َــزهّ مـيـدا ، بهض پلـوُ ؟ ُــك ، م ُـن ِـش وا نـوُن ت َـلـيـت  ت

ُـُـــلا؟ َـهـد بـارون تـوُ ش ِـسـه بـازي ، ب ِـنـگ  يـادتـَـن ت

ُـم ، بـازي كَشوندي تو تـا شوُ؟  هي مي گفتي نَـكـوُت

َــهـــرمِــوُ  َـخـيـر ، وا رسـم خـوب ش ْـسـوُنـا ب  يـاد زمِ

 ُـــــو ّـــه مـيـگـفـتـن آدمــا ، دورِ اَلـ ُــوا قـص  كـه ش

ِـت گـرم وا اي يـاد قـديـمـات ! »لطفهلي« عـامـوُ   دم

                     ُاوطــــو ُــو  ا لاّ تـو سـي مـا بـيـگي كه قـديمـا ايـطـ

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    به ياد احمد عزيزم

    

 زنده ياد سهيلا يونسي    ����

 پسرم خانه من بي رخ تو زندان است
 قسمتم خون جگر، آه و غم و افغانست

 احمدم، طاقت اين داغ مرا سنگين است
 دامن از خون دو ديده به خدا رنگين است

 پسرم، اين چه رهي بود كه تو پيمودي
 چه سفر بود كه عزم وطنت ننمودي

 ام بازآيياحمدم، چشم به در دوخته
 ام بازآييشمعي از بهر تو افروخته

 احمدم، خون به دل باب و برادر كردي
 جامه سوگ تو در پيكر خواهر كردي

 پسرم، بود اميدم كه كنم دامادت
 اي بندم و سازم به خدا دلشادتحجله

 همه صياد ز دريا رسيدند به هدف
 دست درياست كه برده در من را ز صدف

 تو به سرمنزل مقصود رسيدي به شتاب
 من دلخسته نشاندي به عزا و به عذاب

    بي بودنت
 قير -اي مهتاب خواجه    ����

 تو خود مني

 به خويشتن خويش عشق دارم

 دهدحسي لذت بخش به قلبم كام مي

 شوممدام زمزمه دارد بي بودنت جهنم مي


